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:  ایمان و سیاست 
 بررسی مناسبات در دو رویکرد توحیدی و سکولار 

 * هدی امیدی نقلبریم دکتر

 چکیده 
برخلاف تفکر سکولار که بر تفکیک دین و ایمان از سیاست و حکومت تأکید دارد، در اندیشه اسلامی 

آورنتتدب رو ، ناپذیرنتتد. ایمتتان فراهمایمان دینی و سیاست توحیدی دو روی یک سکۀ حقیقت و جدایی
ن ایمان در سطح کتتلان جامعتته شدجهت و مشروعیت سیاست است و سیاست توحیدی بستر عملیاتی

است. این رابطه دوسویه در مفهو  »ولایت« که هم به معنای رهبری سیاسی و هم به معنتتای زعامتتت و 
ترین عبتتادات محستتوب رسد. سیاست در این حالتتت از عتتالیسرپرستی معنوی است، به اوج خود می

گتتردد. ایمتتان مبنتتای تلقتتی میشود و ایمان بدون توجه به سرنوشت جامعه و تحقق عدالت، نتتاقص  می
ستتاز هتتای حتتاکم بتتر سیاستتت و زمینهبخش سیاست توحیدی، منبع اخلا  و ارزشنظری و مشروعیت

انجا  افعال خیر در عرصه سیاسی است؛ در مقابل نیز سیاست توحیدی، بستر تحقتتق، تجلتتی، تعتتالی، 
ایز شناخت از هستتتی، معرفتتت، تبلیغ و ترویج ایمان دینی است. تفاوت این دو تلقی از سیاست، در تم

 انسان و غایت زندگی ریشه دارد.

   رویکرد توحیدی، رویکرد سکولار، مفهو  ایمان، مفهو  سیاست. کلیدواژگان:  

 

  .یپژوهشی اما  خمینعلمی موسسه آموزشی  عضو هیئت * 

 فصلنامه علمی ـ تخصصی دو 

 1404سال ششم، شماره چهاردهم، پاییز و زمستان  
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 مقدمه 
گفتن از رابطتتۀ  در دنیایی که سیاست عاری از دین، ایمان و اختتلا  تعریتتف شتتده استتت، ستتخن 

شتتود. بتتا ایتتن  ر چارچوب( محستتوب می ایمان و سیاست نوعی چرخش پارادایمیک ) انقلاب د 
حال، جامعه سکولار بر سیاست سکولار و جامعه دینی بر سیاستتت مبتنتتی بتتر ایمتتان )سیاستتت  

کردن سیاست توحیتتدی،  توحیدی( استوار است. تمایزگذاری میان این دو نوع سیاست و برجسته 
 هدف اساسی این مقاله است. 

بینی مبتنتتی استتت و در  وژی بتتر جهتتان تردید حکمت عملی بر حکمتتت نظتتری و ایتتدئول بی 
تتتوان  مباحث دین نیز احکا  اخلاقی و فقهی دین بر اصول عقاید دین استوارند. بر این استتاس می 

 گوید:  گفت اندیشه مقد  بر عمل و عمل متفرع بر آن است؛ مولانا می 
 اول فكررر ر ررر رمررد د   مرر 

 

 بُنررریِ ع  ررچنا  نررچد داد د  ا ل  
 

 ( 971، ص  2، ج  ش 1393)مولوی بلخی،  

ایمان و اعتقاد نیز بر عمل صالح تقد  رتبی دارد، بلکه ایتتن ایمتتان توحیتتدی استتت کتته در عمتتل  
رٍ فرمایتتد: » گونه که خداوند متعال می شود؛ همان گر می صالح جلوه  ََْْ ی خلا ُنَ لَ ََِ نَََْْ إَِ ُّ  *    إِنَُّ الِْْ

ُلِحَُِ  وَتَوَاصَوْا بِ  وا اللَاُّ وا وَعَمِللا ذِینَ آمَنلا بْرِ الَُّ کتتاری  تردیتتد انستتان در زیان : بی ُلْحَقُِّ وَتَوَاصَوْا بُِللاَََُّ
انتتد و یکتتدیگر را بتته حتتق  بزرگی است؛ مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجتتا  داده 

 .  ( 3  -  2)عصر:  اند«  توصیه نموده و به شکیبایی سفارش کرده 

سماء و صتتفات حتتق تعتتالی آغتتاز  در نگرش دینی »توحید« ابتدا در بُعد نظری و از معرفت ا 
إعتصِِاا الِِوَر   یابتتد. » شود و انسان در این عرصه به عجتتز ختتویش از معرفتتت حتتق راه می می 

)پارستتا،  «  ما عرفناك حقل معرفتِِك   -  تبُ علینا و إنلنا بشر   -  عَجَز الواصفونَ عن صِفتك   -بِمَغفِرَتِك  
فردی و روابط، مناستتبات و  و سپس در ابعاد عملی زندگی همچون حیات   ( 28، ص 1ش، ج 1366

ستتو بتتا تأثیرگتتذاری بتتر  یابتتد. توحیتتد از یک های تمدنی تسری می ساختارهای اجتماعی و مؤلفه 
بخشتتد؛ از ستتوی دیگتتر  بینی و ایمانِ انسان، بینش، گرایش، کنش و متتنش او را جهتتت می جهان 
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دهتتد؛ اقبتتال  ی دکترین اجتماعی را برای ترسیم حیات اجتماعی مطلوب و متعتتالی انستتان ارائتته م 
 لاهوری سروده است: 

 یک شو و توحید  ا مشررهود کررن 
 

 غررچیبش  ا ا   مرر  موجررود کررن  
 

 نرر ا ایمررچد ف ایررد د   مرر 
 

 مرده رد ایمچد کرره نچیررد د   مرر  
 

 (. 28ش، بخش  1358)اقبال لاهوری،  

 
بر این اساس، قلمرو دین تمامی ساحات نظری و عملی معطوف به حیتتات انستتانی در ابعتتاد  

 ی و معنوی است؛ اقبال لاهوری گفته است:  ماد 
 هس  دین مصطفی دین حیررچا

 

 شرررا او تفسرریر ریررین حیررچا 
 

 (. 19ش، بخش  1385)اقبال لاهوری،  

 شناسی . مفهوم 1
آوردن، نگتترش، روش یتتا شتتیوه  رویکرد در معنای لغوی عبارت از شیوب روی   رویکرد توحیدی: 

ش، نیتتل عنتتوان  1364ش، نیل عنوان رویکرد؛ عمیتتد،  1386)ر.ک به: معین، برخورد با یک موضوع است 
و مراد از رویکرد توحیدی، بررسی امور در یک حوزه خاص )فرهنگ، سیاست، اقتصتتاد    رویکتترد( 

پرستتتی تکتتوینی و تشتتریعی  و ...( بر اساس نگرش توحیدی و خردورزی وحیانی مبتنی بتتر یگانه 
 . ( 72  -  41ش، ص  1396)ر.ک به: خندان،  است  

بررسی امور در یک حوزه ختتاص )فرهنتتگ، سیاستتت، اقتصتتاد و ...( بتتر    ر: رویکرد سکولا 
هتتای سکولاریستتتی  اساس نگرش مادی و اتکا به عقل خودبنیاد بشری و مبتنی بر اصول و ارزش 

)از جملتتتتتته جتتتتتتداکردن دیتتتتتتن از حکومتتتتتتت و قلمتتتتتترو عمتتتتتتومی( استتتتتتت 
 . 
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کتتردن، تصتتدیق قلبتتی یتتا اعتقتتاد،  ایمان در لغت عبتتارت از »گرویتتدن، ایمن  مفهوم ایمان: 
. ایمتتان در اصتتطلا  بتته  های فارسی، دهختتدا و معتتین( نامه )ر.ک به: لغت داشتن و اطمینان« است  باور 

  و   های پیتتامبر اکتتر  معنای باور قلبی دینی یعنی اعتقاد قلبی به خدا و یگانگی او، نبوت، آموزه 
 . است   دوازده اما  معصو  

یاسَه« اخذ شده  سیاست واژه  مفهوم سیاست:  ای عربی است که از ریشه »ساسَ یسُوسُ السِّ
ومت، حکمرانی و ریاست، امر و نهی، سزا و تنبیه، تربیت، پرورش  ک است و در لغت به معنای ح 

 ، نیتتل سیاستتت؛    1415)لتتویس،  صالحشان آمده است  و پروراندن و پرداختن به امور مرد  بر طبق م 
. واژه سیاست در لغت فارسی نیز بتته معنتتای »اصتتلا  امتتور خلتتق،  تا[، نیل سیاست( منظور، ]بی ابن 

ش،  1364)عمیتتد، ردن« آمتتده استتت ک راندن بر رعیت و ریاست م ک ت، ح ک ممل   ارهای ک ردن  ک اداره 
ار رفتتته  کتت رر بتته  کتت در متون و منابع دینی م   . واژه سیاست ش، نیل سیاستتت( 1386نیل سیاست؛ معین،  

هتتای لغتتتِ  مجموع در فرهنگ . در ( 8535  -4404  -5572  -  5571 ، ص  1410)تمیمی آمدی،  است  
دادن و  عربی این معانی برای سیاست نکر شده است: امتتر و نهتتی، قیتتا  بتته امتتر، تأدیتتب، فرمتتان 

امتتر، کستتب رضتتایت و تأدیتتب و    پذیری، قیا  به چیزی برای اصلا  آن، حسن قیا  بر یک فرمان 
ش،  1375؛ طریحتتی،  322  -  321، ص  8 ، ج  1414)زبیتتدی،  کردن و تدبیر شیء و قیا  به امر آن  تسلیم 

ترین  . عمتتده ( 698، ص  2 ، ج  1410؛ صتتعیدی و یوستتف،  241، ص  2 ، ج  1413؛ مهنتتا،  78، ص  4ج  
می قرابتتت دارد،  معنای لغوی که تا حد زیادی بتتا معتتانی اصتتطلاحی سیاستتت در اندیشتته استتلا 

عبارت است از: »السیاسن القیاُ  علی الشیء بما یصتتلحه: سیاستتت اقتتدا  بتتر امتتری استتت کتته  
 . ( 78ش، ص  1375)طریحی،  مناسب و مطابق مصلحت آن امر است  

 . نسبت ایمان و سیاست در رویکرد اسلامی به سیاست 2

 . جامعیت و جاودانگی اسلام 2-1

انحرافی، دین دانش و تعقل و تفکر است و با عقل و علتتم   اسلا  برخلاف ادیان و مکاتب معنوی 
در تضاد نیست؛ همچنین دین کرامت و فضیلت و عتتدالت استتت و بتتا حقتتو  انستتان در تقابتتل  

مثابه یک دین جامع و جاودان نه با تلقتتی متحجرانتته در بتتاب شتتریعت عتتاری از  نیست. اسلا  به 
 باره ایمان جداشده از سیاست توافق دارد. سیاست تناسب دارد و نه با رویکرد سکولاریستی در 
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گونه که به عبادت و نکر و تهجد، به قناعت و صبر و زهد و بتته روزه و حتتج و  دین اسلا  همان 
خواند، به اجرای حق و عدالت، به آزادی و استقلال و به ضدیت با استبداد و استکبار  می زکات فرا 

 خوانیم:  کند. در شعر عطار می نیز دعوت می 
 گررر اسرررا  قررررد بررچ  دانرریا

 

 حقیقرر  انررد  او هررر  ا  دانرری 
 

 (. 368، ص  9ش، دفتر دو ، بخش  1384)عطار،  

اسلا  دین مستضعفان علیه مستکبران، دین مظلومان علیتته ظالمتتان و دیتتن محرومتتان علیتته  
های  انگیزی ناپذیر در برابتتر فتنتته خواران است. اسلا  دین مؤمنان مقتتاو ، شتتجاع و سستتتی جهان 

 یان شرک و نفا  و الحاد است. در شعر اقبال لاهوری آمده است: جر 
 مررنمنع برررچ ی هررر برررچ تری

 

 غیررررا او برنتچبرررد همسرررری 
 

 فرقرره  تن نرروا انررد  بررر  
 

 انررتا ا  لررود تررچجی بررر سررر   
 

 (. 31  -  9  –  8ش، بخش  1358)لاهوری،  

 . پیوند دین و سیاست 2-2

امعه برای تأمین مصتتالح متتادی و انستتانی« استتت،  سیاست که عبارت از »تدبیر و اداره معقول ج 
گونه منافاتی با دین که »نقشه الهتتی اداره معقتتول حیتتات انستتان و معرفتتی مصتتالح متتادی و  هیچ 

یابی به سعادت دنیوی و اخروی است« ندارد. طرد دین منحرف کلیسایی  معنوی بشر برای دست 
وجه و روا باشد، در باب استتلا   از ساحت سیاست و حکومت اگر بر روشنفکران غربی طبیعی م 

موجه و روا نیست، بلکه خلاف بداهت است؛ زیرا احکا  و قتتوانین اجتمتتاعی ایتتن دیتتن و ستتیره  
نافی جدایی دیتتن و ایمتتان از سیاستتت و حکومتتت    و ائمه معصومان   عملی پیامبر اسلا  

ی نیز مبتنی بتتر  است. اسلا  در بنیادهای نظری خود دینی است مستدَلّ و معقول و در احکا  عمل 
 مصالح واقعی عقلی و وحیانی است.   

رسالت انبیای الهی در نگرش قرآن، افزون بر تهذیب نفوس مرد ، آموزش کتتتاب آستتمانی و  
ُْ  تعلیم حکمت به آنهاست: »  یهِ هِ وَیََزَكُِّ ُْ آیُتََِ یهِ و عَلَََ ُْ یتْللا وً  مِنْهلا یینَ رَسلا مُِّ ذِی بَعَثَ فِی الْْلا وَ الَُّ هلا

لُا  هلا ملا بِینٍ وَیعَلُِّ لٍ ملا بْللا لَِ ی ضَََ َُ وا مِنْ  ستتواد  : اوست که در میان متترد  بی  الْكِتََُ  وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَُنلا
هتتای فکتتری و  پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیات او را بتتر آنتتان بخوانتتد و آنتتان را ]از آلودگی 

پتتیش از ایتتن در گمراهتتی    یقین روحی[ پاکشان کند و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد. و آنتتان بتته 
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دْ  . اجرای قسط و عدالت دیگر رسالت انبیای الهتتی بتتوده استتت: » ( 2)جمعه:  آشکاری بودند«   لَقَََ
طِ وَأَنْزَلْنَ  ْْ ُملا بُِلْقِ ومَ النَُّ لُا الْكِتََُ  وَالْمِیزَانَ لِیقلا لَنَُ بُِلْبَینَُِ  وَأَنْزَلْنَُ مَعَهلا سلا ُ الْحَدِیََدَ فِیََهِ  أَرْسَلْنَُ رلا

وِی عَزِیََزِ بَأْمِ  هَ َََُ لَهلا بُِلْغَیبِ، إِنَُّ اللَُّ سلا هلا وَرلا رلا هلا مَنْ ینْلالا َُ اللَُّ ُمِ وَلِیعْلَ : همانتتا متتا   شَدِیدِ وَمَنَُفِ لا لِلنَُّ
پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو ]ی تشخیص حق از باطتتل[ نتتازل  

ا کتته در آن بتترای متترد  قتتوت و نیرویتتی ستتخت و  خیزنتتد. و آهتتن ر کردیم تا مرد  بتته عتتدالت بر 
سودهایی است، فرود آوردیم و تا خدا مشتتخص بتتدارد چتته کستتانی او و پیتتامبرانش را در غیتتاب  

. ستتومین  ( 25)حدیتتد:  ناپذیر است«  یقین خدا نیرومند و توانای شکست دهند؛ به پیامبران یاری می 
نَ  »   ست: ا   رسالت انبیای الهی، مبارزه با جهالت و ظلم و فساد  ُْ مََِ هلا رِجلا وا یخََْ ذِینَ آمَنََلا هلا وَلِی الَُّ اللَُّ

ُِ  ألا  مَََ للا ی الظلاُّ ورِ إِلَََ ُْ مِنَ النلاُّ ونَهلا و لا یخْرِجلا ُولا لُا الطَُّ هلا وا أَوْلِیُؤلا ذِینَ كََ رلا ورِ وَالَُّ مَُِ  إِلَی النلاُّ للا كَ  الظلاُّ ولَئََِ
ونَ  ُْ فِیهَُ خَُلِدلا ُرِ هلا انتتد؛ آنتتان را از  ت که ایمتتان آورده : خدا سرپرست و یار کسانی اس أَصْحَُ لا النَُّ

ها ]ی جهل، شرک، فسق وفجور[ به ستتوی نتتورِ ]ایمتتان، اختتلا  حستتنه و تقتتوا[ بیتترون  تاریکی 
انتتد کتته آنتتان را از نتتور بتته ستتوی  گران برد. و کسانی که کتتافر شتتدند، سرپرستتتان آنتتان طغیان می 

چهتتارمین  .  ( 257)بقتتره:  اند«  جاودانه یقین در آنجا  اند و به برند؛ آنان اهل آتش ها بیرون می تاریکی 
وً  أَنِ  های نظا  طاغوت استتت: » برافکندن شالوده   رسالت انبیای الهی،  ةٍ رَسلا مَُّ لُِّ ألا وَلَقَدْ بَعَثْنَُ فِی كلا

لَ  ََ تْ عَلَیهِ الرَََُّ ُْ مَنْ حَقَُّ هلا وَمِنْهلا ُْ مَنْ هَدَی اللَُّ وَ  فَمِنْهلا ُولا وا الطَُّ هَ وَاجْتَنِبلا وا اللَُّ دلا ی  اعْبلا وا فََِ یرلا ةلا فَََِْ
بِینَ  كَذُِّ بَةلا الْملا ُِ وا كَیفَ كَُنَ عَُ رلا رْضِ فَُنْظلا : و همانا در هر امتی پیامبری فرستادیم که ]اعلا  کنتتد  الَْْ

که[ خدا را بپرستید و از ]پرستش[ طاغوت بپرهیزید. پس خدا گروهی از آنان را ]که لیاقت نشتتان  
تکبّر و عنادشان[ گمراهی بر آنان مقتترّر شتتد. پتتس    دادند[ هدایت کرد و گروهی ]دیگر را به سبب 

 . ( 36)نحل: کنندگان چگونه بود«  در زمین بگردید و با تأمل بنگرید که سرانجا  تکذیب 

 . ایمان و تعیین نوع حاکمیت و مشروعیت 2-3

بودن عالم غیتتب و استترار نظتتا  هستتتی،  های متعدد وجودی انسان و نامکشوف با نظر به ساحت 
تنهایی قادر به هتتدایت انستتان در مستتیر ستتعادت ابتتدی نیستتت؛  معرفت انسانی به  خرد و علم و 

رو خالق هستی با وجود تأیید حجیت عقل، به اقتضتتای توحیتتد از طریتتق وحتتی، انستتان را  این از 
سازد و هدایت و راهنمایی او را خود بر عهده گرفته است و زمینۀ تعتتالی انستتان  مخاطب خود می 

نشتتینِ  ن انسانی یعنی مقا  خلافت الهی فراهم آورده است. پس عقلِ خاک را به سوی برترین شئو 
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انن حتتق نیتتز  بتتی  اندیش قادر به درک عوالم غیتتب نیستتت؛ حتتتی عقتتلِ موستتای نبتتی معاش 
 خوانیم:  را نتوانست دریابد. در شعر مولانا می   های پنهان در رفتار خضر نبی حکمت 

  ق  موسی  ود شود د  غیرر ب بنررد
 

  ود کی اس  ای ا جمنررد  ق  موشی   
 

 (. 25، ص  94ش، دفتر دو ، بخش  1393)مولوی بلخی،  

خوانتتد.  خداوند متعال در قرآن، انسان را به توحید نظری و عملی در تما  زوایای حیات فرامی 
مَُءً  بر اساس توحید اگرچه حاکمیت منحصر در خداوند است: »  هِ إِ َّ أَسََْ ونََِ نْ دلا ونَ مََِ دلا مَُ تَعْبََلا

یتلا  و سَمَّ دلا هِ أَمَرَ أَ َّ تَعْبََلا لُا إِ َّ لِلَّ كْ لْطَُنٍ إِنِ الْحلا هلا بِهَُ مِنْ سلا ُْ مَُ أَنْزَلَ اللَّ كلا ُْ وَآبَُؤلا وهَُ أَنْتلا كَ  ملا ا إِ َّ إِیََُهلا ذَلََِ
ونَ  ُمِ َ  یعْلَملا لُا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّ ینلا الْقَی و    اثتتر هتتایی بی هتتایی[ بتتا نا  : شما به جای خدا جتتز ]بت الدِّ

پرستید، خدا ]کتته صتتاحب اختیتتار همتته  اید نمی گذاری کرده معنا که خود و پدرانتان آنها را نا  بی 
هستی است[ هیچ دلیلی بر ]حقّانیّت آنها برای پرستش[ نازل نکرده است. حکتتم ]و حاکمیتتت[  

حتتق  فقط ویژه خداست؛ او فرمان داده که جز او را نپرستید. دین درست و راست و آیین پابرجتتا و  
. اما این امر در انحصتتار ختتدای  ( 40)یوسف:  دانند«  همین است؛ ولی بیشتر مرد  ]حقایق را[ نمی 
رو انستتانِ دارای عقتتل ستتلیم هنگتتامی کتته بتتا  ایتتن عالم، حکیم، عادل، رحمان و رحیم است؛ از 

  شود، آن را با فطتترت و حاکمیتی عالمانه، حکیمانه، عادلانه و مبتنی بر رحمت و رأفت مواجه می 
 پردازد.  یابد و به تبعیت از آن می اراده و خواست خویش منطبق می 

حاکمیت الهی به معنای سیطرب حق و عدالت و قانون است؛ زیرا خداوند خود حق و شارع و  
گتتذاری کتته بتتر انستتان و  گذارِ قوانین مبتنی بر حق و عتتدالت استتت؛ قانون عادل است و نیز قانون 

امع و کامل دارد و قوانین را با نظر به مصالح عالیه انسان جعل  جامعۀ برساخته او احاطه علمی ج 
کند و به دلیل آنکه تما  هستی انسان وابسته به اوست، از قدرت الزا  بر انسان برخوردار است  می 

تعالی برای اداره جامعه بشری  خواهد. پس آن کسی که از سوی حق و جز »خیر« برای انسان نمی 
گستتتر و  مدار، عدالت کند نیز باید حق حکومت را از او دریافت می   شود و مشروعیت منصوب می 

نُ  باشد و با باطل و ظلم و نقض قانون بستیزد. در روایتی نقل شده است: » قانون گرا   بِِْ
ِ قَالَ عَبْدُ الله

َُ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ  ُ عَنهُْ دَخَلْ ةُ  بِذِ  قَار  وَ هُوَ یخْصِ   عَبَّاسِ رَضِی الله فُ نَعْلهَُ، فَقَالَ لِی مَا قِیمَِِ
َُ لََ قِیمَةَ لهََا. فَقَالَ  َ    هَذَا النَّعْلِ؟ فَقُلْ اً أَوْ أَدْفَِِ ِ لهَِی أَحَبُّ إِلَی مِنْ إِمْرَتِكمُْ إِلََّ أَنْ أُقِیمَ حَقِِل وَ الله

 ًِ فشتتش را  ک   کتته  وارد شتتد   ه در منطقه "نوقار" بر امیرالمؤمنین ک : عبدالله بن عباس گوید  بَاطِ
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ه متتن ایتتن  ک ارزد  گفتم: هیچ. گفت: به خدا سوگند  فش به چند می ک زد. مرا گفت: این  وصله می 
ومتتت حقتتی را برپتتا دار  یتتا  ک ه در ایتتن ح کتت ومت شما بیشتر دوست دار ، مگر آن ک فش را از ح ک 

و    هتتای خودختتواه . حاکمیت الهی یعنتتی نفتتی حکومت ( 33البلاغه، خطبتته  )نهج نم«  ک باطلی را براف 
کنند، بندگان ختتدا را  دست می به هایی که اموال عمومی را میان خود دست سر و نیز نفی نظا  خیره 

 ، شتتر   1404الحدیتتد،  ابی )ابن ستتازند  دهند و دین ختتدا را ناختتالص و آشتتفته می بردب خود قرار می 
 . ( 128خطبه، ص  

)متتدعی قتتدرت(    لمااان پرهیز از اعتماااد و اتکااا بااه  ا خداوند متعال در قرآن، مؤمنان را به  
افتتروزد:  می داند کتته ظتتالم بر ای می شدن در آتش فتنه دارد؛ زیرا ثمره چنین اعتمادی را گرفتار می وا 
َُُّ َ  تلا »  هِ مِنْ أَوْلِیُءَ ثلا ونِ اللَُّ ُْ مِنْ دلا ُرلا وَمَُ لَكلا لُا النَُّ كلا َُّْ وا فَتَمَ ذِینَ ظَلَملا وا إِلَی الَُّ ونَ وََ  تَرْكَنلا رلا : و بتته  نْلاَََ

انتتد، تمایتتل و اطمینتتان نداشتتته باشتتید و  نی که ]به آیات خدا، پیامبر و مرد  مؤمن[ ستم کرده کسا 
تکیه مکنید که آتش ]دوزخ[ به شما خواهد رسید و در آن حال شما را جز ختتدا هتتیچ سرپرستتتی  

ممانعاات از ساال ه و ساای را  ااافران باار  . قرآن بتتر  ( 113)هود:  شوید«  نیست، سپس یاری نمی 
ُْ  کند: » تأکید می  ام ساحات حیات اجتماعی مؤمنان در تم  ُْ فَإِنْ كَُنَ لَكََلا ونَ بِكلا لالا ذِینَ یتَرَبَُّ الَُّ

  ُْ یكلا تَحْوِذْ عَلَََ ُْ نَََْْ وا أَلَ ُللا َُ ُْ وَإِنْ كَُنَ لِلْكَُفِرِینَ نَلِایبِ  نْ مَعَكلا ُْ نَكلا وا أَلَ ُللا َُ هِ  ُْ  فَتْحِ مِنَ اللَُّ نَعْكلا وَنَمََْ
هلا  ؤْمِنِینَ فَُللَُّ ؤْمِنِینَ سَبِیًَ مِنَ الْملا هلا لِلْكَُفِرِینَ عَلَی الْملا ُْ یوْمَ الْقِیُمَةِ وَلَنْ یجْعَلَ اللَُّ لُا بَینَكلا : آنتتان   یحْكلا

برند، اگر از ستتوی ختتدا برایتتتان فتتتح و پیتتروزی رستتد،  که همواره حوادثی را برای شما انتظار می 
ا از غنایم جنگتتی بپردازیتتد[. و  گویند مگر ما با شما ]در میدان جنگ[ نبودیم  ]پس سهم ما ر می 

گویند: آیا ]ما که در میان ارتش  ای اندک ]از غلبه و پیروزی[ باشد، به آنان می اگر برای کافران بهره 
زدن به شما خودداری کردیم[  اسلا  بودیم[ بر شما چیره و مسلّط نبودیم  ]ولی دیدید که از ضربه 

دیم؛ ]پس ستتهم غنیمتتت متتا را بدهیتتد[. ختتدا روز  ش و شما را ]از آسیب و زیان مؤمنان[ مانع می 
ای به سود کافران بر ضد مؤمنان قتترار  کند؛ و خدا هرگز هیچ راه سلطه قیامت میان شما داوری می 

جانبااه در براباار  آماااد ی همیشاا ی و همه . خداوند همچنین بر لتتزو   ( 141)نساء: نداده است« 
وا تصریح دارد: »  دشمنان دین خدا و مردم  ُلِ الْخَیََلِ   وَأَعِدلاُّ نْ رِبَََ ةٍ وَمََِ وَُّ لُا ُْ مِنْ  ُْ مَُ اسْتَطَعْتلا لَهلا

نْ ِ  ُْ وَمَُ تلا هلا هلا یعْلَملا لُا اللَُّ ونَهلا ُْ َ  تَعْلَملا ونِهِ ُْ وَآخَرِینَ مِنْ دلا كلا وَُّ هِ وَعَدلا وَُّ اللَُّ ونَ بِهِ عَدلا رْهِبلا یءٍ  تلا نْ شَََ وا مََِ قلا
   َ ُْ ُْ وَأَنْتلا هِ یوَعَُّ إِلَیكلا ونَ فِی سَبِیلِ اللَُّ ظْلَملا : و در برابر آنان آنچه در قدرت و توان دارید، از نیتترو ]و  تلا
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برگ جنگی[ و اسبان ورزیده ]برای جنگ[ آماده کنید تا به وسیله آنها دشمن ختتدا و  و نفرات و ساز 
شناستتد بترستتانید. و  شناسید، ولی خدا آنتتان را می ایشان را که نمی دشمن خودتان و دشمنانی غیر 

شتتود و متتورد ستتتم قتترار  دا هزینه کنید، پاداشش به طتتور کامتتل بتته شتتما داده می هرچه در راه خ 
دفاع مساالنانه مولومااان از خااود در براباار  . از سوی دیگر نیز بتتر  ( 60)انفال:  نخواهید گرفت«  
ُْ لَقَدِ »   مهاجمان  الم:  هَ عَلَی نَلْارِهِ وا وَإِنَُّ اللَُّ لِملا ُْ ظلا هلا ونَ بِأَنَُّ ذِینَ یقَُتَللا ذِنَ لِلَُّ : بتته کستتانی کتته  یرِ ألا

گیرند، چون بتته آنتتان ستتتم شتتده انن جنتتگ داده شتتده  ]ستمکارانه[ مورد جنگ و هجو  قرار می 
بِیلِ  » جهاد با دشمنان:    ، ( 39)حج:  دادن آنان تواناست«  یقین خدا بر یاری است؛ به  وا فِی سَََ ُتِللا َُ وَ

هَ  وا إِنَّ اللَّ ُْ وََ  تَعْتَدلا ونَكلا ذِینَ یقَُتِللا هِ الَّ دِینَ اللَّ عْتَََ بَّ الْملا : و در راه ختتدا بتتا کستتانی کتته بتتا شتتما   َ  یحََِ
جنگند، بجنگید و ]هنگا  جنگ از حدود الهی[ تجاوز نکنید که ختتدا تجاوزکتتاران را دوستتت  می 

لُا  کند: » تأکید می   نفی سستی و سازش و    ( 190)بقتتره:  ندارد«   تلا ُِ وَأَنََْ لْ ی الَََُّْ وا إِلَََ دْعلا وا وَتَََ ََ تَهِنلا فَ
عْلَ  ُْ الَْْ ُْ أَعْمَُلَكلا ُْ وَلَنْ یتِرَكلا هلا مَعَكلا : پس ]با توجه به یاری و کارسازی خدا[ سست نشتتوید و  وْنَ وَاللَُّ

کتته  حالی بار است[ دعوت نکنید؛ در ]کافران و مشرکان را[ به آشتی و صلحی ]که برای شما خفّت 
 . ( 35)محمد:  کاهد«  ی شما برتر هستید و خدا با شماست و هرگز از ]ثواب و پاداش[ اعمالتان نم 

 آوری اجتماعی . ایمان محور وحدت، امید و تاب 2-4

و هم ستتبب وحتتدت و    ( 29)بقره:  توحید در نگرش قرآن هم عامل یکپارچگی نظا  آفرینش است  
جنبان نظا  تکوین و تشریع یکی است.  ؛ به این دلیل که سلسله ( 92)انبیتتاء:  انسجا  نظا  اجتماعی  
دهنده به ستتوی وحتتدتی هماهنتتگ بتتا نظتتا   الهی و ایمان به حق، جهت  بنابراین اعتصا  به حبل 

. ایمتتان بتته حتتق ضتتامن  ( 103عمتتران:  )آل برندب هرگونه تشتتتت و پراکنتتدگی استتت  آفرینش و ازبین 
)نستتاء:  ای روشتتن استتت  سعادت انسان و در اوج سختی و رنج، امیدآفرین و نویدبخش بتته آینتتده 

104 ) . 
ای برابر برای همه ساکنان زمین قتترار داده استتت و آنهتتا را بتته  نه توحید، جهانِ آفرینش را به گو 

گونتته  . همان ( 29)بقتتره:  گیری از این موهبت الهی برای تعالی و کمال انسانی فراخوانده استتت  بهره 
که در نظا  تشریع نیز مخاطب رسول گرامی اسلا  را تمامی اقشار مرد  از هر طبقه و قو  و ملتتت  

. انستتان  ( 28)ستتبأ:  کنتتد  آنان به سوی حق و صراط مستقیم الهی معرفی می  کنندب داند و دعوت می 
گونتته امتیتتازی فراتتتر از ستتایر متترد  قائتتل  مؤمن به تأسی از رسول گرامی اسلا ، بتترای ختتود هیچ 
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؛ اما به دلیتتل  ( 33البلاغه، خطبه  )نهج نیست؛ حتی اگر در بالاترین سمت از مناصب حکومت باشد  
گونه سستی  گرایان هیچ یابد و در مبارزه با باطل ر برابر منکران حق برتر می پیروی از حق، خود را د 

ها، فردی صبور است و  . انسان مؤمن در برابر رنج ( 139عمران:  )آل دهد  و ضعفی از خود نشان نمی 
آوری اجتماعی بیشتتتری برختتوردار استتت و  در ظرف اجتماع به دلیل امید به عنایات حق، از تاب 

کند؛ تا حدی که بتته عتتزت و کرامتتت انستتانی او لطمتته وارد  آوری ترغیب می به تاب   دیگران را نیز 
 . ( 200عمران:  )آل نشود  

ختتدا از وجتتود آدمتتی  تعالی و زدودن تعلقات غیر توحید مقتضی انحصار عشق و تعلق به حق 
 آمده است:    است. در شعر منسوب به اما  حسین 

اک فررری هِواکرررچ رو ِّ  رررُ  تِرکرررُ  انقِلررر
 

ی 
ِ
ی اِ اکررررچو أ كررررِ یررررچلِ نع  تِمررررُ  انعع

 

پرودگارا، از همه کس، از همه چیز در راه تو گذشتم و برای ملاقات تو از همتته وابستتتگان چشتتم  
 پوشید . 

ی اننرررُ    ع برررچ و قِطَعتِنررری فرررع  وِ نرررِ
 

واکچ  نررری سرررع نادُ اع نَ انفرررُ  نِمرررچ حرررِ
 

خواهتتد یافتتت  پتتاره شتتو ، دل متتن بتته ستتوی غیتتر تتتو تمایتتل ن اگتتر در راه محبتتت تتتو پاره 

و در طول این محبتتت الهتتی    ( 165)بقره:  بنابراین مؤمنان شدیدترین محبت را به خداوند دارند  
. آنهتتا  ( 29)فتتتح:  اند  اند؛ اما در برابر دشمنان سرسخت و مقاو  در برابر یکدیگر نیز رئوف و مهربان 

ورزند، سر دوستتتی و ستتازگاری ندارنتتد؛ حتتتی اگتتر از  یامبر عناد می هرگز با کسانی که با خدا و پ 
 . ( 22)مجادله:  بستگانشان باشند  

 . ایمان سبب حفظ آزادی  2-5

آزادی موهبتی الهی و کرامتی انسانی است که انسان، به اقتضای فطرت و آفرینش از آن برخوردار  
های پستِ نفسانی  را در برابر هوس   دهد که این آزادی است. هیچ انسان مؤمنی به خود اجازه نمی 

الهی که در آفرینش با او برابرنتتد، مختتدوش ستتازد و  های پوشالی غیر قربانی کند یا در برابر قدرت 
لَتكن عبد غیِِرف فقِِد  فرمودنتتد: »   گونه که اما  علی خود را منقاد و مطیع آنان گرداند؛ همان 

ا  دانتتد و عبودیتتت و اطتتاعتش فقتتط در  می کس را ارباب خود ن : مؤمن جز خدا هیچ جعلک الله حرل
. همچنین نقل شتتده  ( 31البلاغه، نامه  )نهج بخش است و بس«  برابر کمال مطلق یعنی خدای هستی 
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اً است: »  ا اَن اَكونَ لَکَ عَبداً وَ كَفِِی بِِی فَخِِراً اَن تَكِِونَ لِِی ربِِل بابویتته  )ابن «  الهی كَفی لی عِزل
ختتدا  ادی حقیقی است. بنتتابراین اطاعتتت از غیر و این همان آز   ( 420، ص  2ش، ج  1377)صتتدو (،  

 منوط به انن خداوند، مشروط به فراخواندن به فرامین او و عد  تنافی با اطاعت اوست. 

 . ایمان منبع اخلاقی و ارزشی سیاست توحیدی 2-6

های حتتاکم بتتر  بخش سیاست توحیدی و منبع اخلا  و ارزش »ایمان« مبنای نظری و مشروعیت 
ستتاز  مقابل، »سیاست توحیدی« نیز بستر تحقق و تجلتتی ایمتتان دینتتی و زمینه   سیاست است. در 

ناپذیر است و جامعتته استتلامی  اقامه فرایض دینی است. ایمان در اندیشه دینی از سیاست تفکیک 
شود. ایمتتان  دینی است که در آن مرزهای سیاسی بر اساس عقیده ترسیم می  -یک واحد سیاسی 

ساز اجرای قسط و عدالت، ابتتزار  است و سیاست توحیدی زمینه  رو  حاکم بر سیاست توحیدی 
شدن ایمان در سطح کتتلان جامعتته  تحقق اهداف دینی و اجرای احکا  شریعت و ظرف عملیاتی 

است. ایمان بدون توجه به سیاست و سرنوشت جامعه و تحقق عدالت، ناقص استتت و سیاستتت  
کتته در  حالی اهتتداف الهتتی نتتاتوان استتت؛ در بدون نظر به ایمان در تدبیر جامعه برای رستتیدن بتته  

اندیشه سکولار، سیاست از ایمان انفکتتاک دارد، سیاستتت بتته قلمتترو عمتتومی و دیتتن بتته حتتوزه  
گتتذاری  شود و خواست مرد  اساس قانون یابد، ارتداد به رسمیت شناخته می خصوصی انتقال می 

فرماستتت و بتتدون  م زدگی« بتتر فتترد و جامعتته حک تلقی گردیده استتت. بتتدون ایمتتان، »سیاستتت 
 یابد. سیاست، »انزواگرایی« بر ایمان سیطره می 

 سراید: حاف  در بخشی از غزلیات خود به سیاست توحیدی نظر دارد و می 
 دون  ا  مرغع همچیود  ل  و سررچیه او

 

  اد که بچ  اغ و ِ غِن شِهپِرع دونرر  نبررود 
 

 (. 208ش، غزل  1396)حاف ،  

ستتار  داند که از روحانیت و ربانیت برآمتتده از چشمه کم را کسی می مولانا نیز بهترین و برترین حا 
 نویسد: رو می ایمان درونی برخوردار باشد؛ ازاین 

 شررچه رد بچشررد کرره ا   ررود شرره بررود
 

 نرری برره نشرركرهچ و مقرر د شرره شررود 
 

 ترررچ بمچنرررد شرررچهی او سررررمدی
 

 همچرررو  ررر و ملرررک دیرررن احمررردی 
 

 (. 92ش، دفتر دو ، بخش  1393)مولوی بلخی،  
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 . نسبت ایمان و سیاست در رویکرد سکولار به سیاست:  3
شود که یا بتته  سیاست در دنیای معاصر اغلب در چارچوب و پارادایم طبیعی و مادی ملاحظه می 

امور عینی معطوف است، یا ناظر به معانی نهنی است یا به تعامل و تقابل میان نهن و عین توجه  
وژه یا فاعل شناسا )نهن( همۀ موجودات )عین( را در جایگاه  مثابه س دارد. انسان در این پارادیم به 

و ختتود را منشتتأ و    ( 30ش، ص  1401)سلیمان حشمت،  دهد ابژه یا متعلق و موضوع شناخت قرار می 
پنتتدارد. علتتو  برخاستتته از چنتتین مبنتتایی اغلتتب  محور همه امور حیات اجتماعی و سیاستتی می 

سیاستتت از عقتتل متعتتارف، تجتتارب حستتی انستتان و    نظرانه و انحصارگرایانه است. این نوع تنگ 
رود و از این حیث سیاستتت ستتکولار استتت و در برابتتر سیاستتت  زندگی روزمره حیات فراتر نمی 

های سیاست سکولار جستتتجو  توان در ویژگی دینی )توحیدی ( قرار دارد. تحلیل این نسبت را می 
 اند از: ها عبارت کرد. این ویژگی 

نهادن دیتتن  : اساس سیاست سکولاریستی، کنار ست و حکومت الف( جدایی دین از سیا 
سازی دین است. سیاست سکولار بتتر آن استتت  و ایمان از عرصه جامعه و حکومت و خصوصی 

گونتته  گتتذاری منتتع نمایتتد و متتانع هر کتته از دخالتتت دیتتن در امتتور اجرایتتی، قضتتایی و قانون 
 الشعرای بهار سروده است: باره دین شود. ملک گذاری، ترویج و هزینه دولت در سرمایه 

 سرریا و سرررمچیه شررد برره  ررچنا  یررر
 

 دا گرد و دنیرررررگشرررر  سرررررمچیه 
 

 کچسرره سیچسرر  برروددیررن کرره ها
 

ا بررررچ وی  یچسرررر  بررررود   قرررروو
 

 ا  سیچسرر  برره قهررر گشرر  جرردا
 

 مچنررد دیررن  ررچنر ا  برررای  رردا 
 

 (. 44ش، بخش  1382)بهار،  
غلط( بتتا  سیاست سکولار )به هب:  طرفی دولت در امور ایمان، ادیان و مذا ب( ادعای بی 

طرفی دولت در حوزه باورهای شتتهروندان و عتتد  تبعتتیض در  ادعای برابری و استقلال ادیان و بی 
کتته از  حالی ورزد؛ در های درست دینتتی امتنتتاع متتی گونه حمایت از اندیشه برخورد با ادیان، از هر 

های اسلامی از جملتته  علیه ارزش کند و  ترین جنایات آن حمایت می صهیونیسم جهانی و خبیثانه 
 گونه که حاف  گفته است:  نماید؛ همان حجاب ایستادگی می 

چق بُوِد ک  ِ رِفرریشهر  چنی  س    ُ شو
 

 مردی ا   ویش برود رید و کچ ی بكنررد 
 

 ای دهکو کریمی که   بِ مع  ربش غا
 

شد و دفرر ع ُ مررچ ی بكنرردجر ه   ای دِ کع
 

 (. 189ش، غزل  1396)حاف ،  
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سیاستتت ستتکولار بتتا اتکتتا بتته  ( نفی قانون دینی و حا میت قانون عرفی به جااای آن:  ج 
دانستن قوانین عرفی،  خواست مرد  و ابتنای قوانین بر رأی مستقیم یا غیرمستقیم مرد  و قابل تغییر 

هتتای اجتمتتاعی  از مرجعیت دین در تنظیم قوانین اجتماعی، اجتترای قتتوانین و داوری در اختلاف 
 . ش( 1383ند )تایلور،  ک پرهیز می 

های اجتماااعی: ابلااب  های فردی بر تکالیف و مسئولیتد( تقدم حقوق و آزادی
دانتتد؛ هتتای فتتردی می در سیاست سکولار، دولت خود را موظف به رعایت حقتتو  و آزادی

گونه تأکیدی ندارد. ایتتن امتتر که بر مسئولیت فرد در قبال اقدامات خودخواسته هیچحالی در
هتتای اجتمتتاعی در جامعتته افتتزایش یابنتتد و متتانع رشتتد فضتتایل و ناهنجاری  شودسبب می 

باره این(. سعدی در123 - 95ش، ص 1400های اخلاقی شوند )اسلامی و دیگران، ارزش
 سروده است: 

  ه نشینی ای قیچم   بنمچی سرو قچمرر 
 

 به  لاف سروع بستچد که ندا د ا ترردانی 
 

 (. 593ش، غزل  1399)سعدی،  

 زات سیاست توحیدی از سیاست سکولار . تمای 4
 یابد:  مشی کلان تمایز می سیاست توحیدی از سیاست سکولار در چهار خط 

 . تمایز در مبانی الهی و فطری  4-1

کتته سیاستتت  پیوند با دین و مبانی الهی و فطری آن ابتنا یافته استتت؛ درحالی  سیاست توحیدی بر 
 مدارانه استوار است. نه و انسان گرایا سکولار بر گسست از دین و مبانی مادی 

. برخلاف سیاست سکولار کتته بتتر الف( اساس حا میت بر پایه »له الملک« است
حاکمیت اهوای مرد  ابتنا یافته استتت، در سیاستتت توحیتتدی مالکیتتت مطلتتق خداونتتد بتتر 
هستی، محور حاکمیت، الوهیت و ربوبیت انحصتتاری خداونتتد استتت و چنتتین الوهیتتت و 

طاعت انحصاری بندگان از اوست. بر این اساس، قوانین و مجریان قوانین ربوبیتی مقتضی ا
 خوانیم: شوند. در شعر سنایی می در سیاست توحیدی از سوی خدا تعیین می 

  ه بینی ج  هواب رد دین برود برر جرچد نشرچد هر 
 

 شركن ها ه یچبی ج   دا رد بر  برود د  هر 
 

 (.  134ش، ص  1403)سنایی،  
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 آمده است:  در شعر سعدی نیز  
  رررو حرررچکا بررره فرمرررچد داو  برررود

 

  رررردایش ننهبررررچد و یررررچو  بررررود 
 

 (. 209ش، ص  1402)سعدی،  
؛ یعنی سیاستتتی استتت کتته بتتا رحمتتت و  ب( این سیاست بر ف رت انسانی استوار است 

فرماید: »دیتتن ختتدا  باره می این ای در الله خامنه محبت و احسان و عفو و عدالت همراه است. آیت 
عالَم و فطرت انسان منطبق است و چون اصل انسان است، هرچه مطابق بتتا فطتترت  ... با فطرت 

انبیتتای الهتتی    . رفتنی«  بین اوست، باقی است و هرچه مخالف با آن باشد، از 
اندازند و بشتتر  کنند و به کار می ال می با بیدارکردن فطرت انسانی، نیروی خردورزی و اندیشه را فعّ 

َ  فِِیهِمْ  فرماید: » می   به این وسیله قادر خواهد بود به سمت کمال حرکت کند. اما  علی  فَبَعَِِ
  وَ یِِرُوهُمْ   العُقول   رُسُلهَُ،... لِیَستَأدوهُم میثاقَ فًِرَتِهِ وَ یذَُك روهُم مَنسِیَّ نِعمَتِهِ ... وَ یثُیروا لهَُم دَفاِ نَ 

: خداوند پیامبرانش را در میان مرد  معبتتوث کتترد ... تتتا وفتتا بتته پیمتتان فطتترت را از  آیاتِ الْمَقْدِرَةِ 
هتتای پنهتتانی  شتتده را بتته یادشتتان آورنتتد و ....، گنج هتتای فراموش ها مطالبه کنند، و نعمت انسان 
 . ( 1، خطبه  البلاغه )نهج ار سازند و آیات قدرت خدایی را به آنان نشان دهند«  ک ها را آش عقل 

 . تمایز در جامعیت اهداف 4-2

کند، هتتم بتته  اهدافی جامع است؛ یعنی هم به فرد و هم اجتماع توجه می   سیاست توحیدی دارای 
دنیا و هم به آخرت نظر دارد و درنهایت هم به امور مادی و هم به امتتور معنتتوی اختصتتاص دارد؛  

گرایی صرفاً در تعقیب اهدافی دنیتتوی،  که سیاست سکولار در دو قالب فردگرایی یا جمع حالی در 
 طبیعی و مادی است. 

کوشد هر فتترد از  سو می سیاست توحیدی از یک   الف( سیاست مع وف به فرد و اجتماع: 
؛ سپس فرد  ( 105)مائده:  طریق خودسازی، عبادت و تعلیم و تربیت به مدارج عالی انسانی راه یابد  

مثابه یک امانت الهتتی  ز  برای تصدی قدرت به های لا خودساخته و مؤمن صالح با کسب ویژگی 
. این سیاست از سوی دیگر جامعتته  ( 58؛ نستتاء:  41؛ حج:  105)انبیا:  یابد  به مقامات حکومتی راه می 

، اقامتته عتتدالت  ( 36)نحتتل:  سازد تا اطاعت مطلق حق و اجتناب از طتتاغوت  را مخاطب خود می 
و .... ستتپردن    ( 41)توبه:  ، جهاد با دشمنان  ( 13)شوری: ، اجرای یکپارچۀ دین ( 25)حدید: اجتماعی 

 را بر عهده جامعه نهاده است.   ( 58)نساء:  های صالح  امانت الهی در دستان انسان 

https://khl.ink/f/39682
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: سیاست توحیدی با اینکه  زمان ب( سیاست نا ر به مباحث دنیا و آخرت به صورت هم 
آبتتادانی آن اهتمتتا   خواهد با کشف علو  بتته تصتترف در زمتتین و  به عنوان یک وظیفه از انسان می 

، این امر را در  ( 53البلاغه، نامه  )نهج زیست پرهیز کند  و از تخریب و آلودگی محیط  ( 61)هود: بورزد 
نمایتتد  کند و آبادی دنیتتا را مزرعتته و مقدمتته آبتتادی آختترت معرفتتی می نسبت با آخرت لحاظ می 

)ضتتحی:  رت بهتر از دنیاستتت  کند آخ . بالاتر آنکه تصریح می ( 267، ص 1، ج  1366الجمهور،  ابی )ابن 
و انسان باید حیات ابدی خویش را بیش از حیات دنیوی مورد توجه قرار دهتتد و توشتته لاز  را    ( 4

گیتتری از مواهتتب حیتتات  ؛ به این ترتیب که با وجتتود بهره ( 18)حشر:  برای منزل آخرت فراهم آورد  
 . ( 77)قصص: دنیوی، آن را برای حیات اخروی خویش به کار گیرد 

گونه که بر مسائل معنتتوی در  سیاست توحیدی همان  یاست مع وف به ماده و معنا: ج( س 
راستای تقرب به خداوند همچون نماز، روزه، حج، نکر، صتتدقه، دعتتا و ستتایر عبتتادات تصتتریح  
دارد، بر مسائل مادی نیز نظیر توسعه و آبادانی زمین، ولایت و حکومتتت، فقتتر و غنتتا، ختتوراک و  

خواب و استراحت، مسکن، ازدواج، ارث، وصیت و ... نیتتز تأکیتتد دارد.  تغذیه، پوشاک و لباس،  
از این منظر، حقو  و تکالیف شهروندان و حاکمان مبتنتتی بتتر نیازهتتای متتادی و معنتتوی انستتان  

 شدنی است.  بازتعریف 

کند که تعلق خاطرآنها  با این حال سیاست توحیدی، رهبرانی الهی را در دامن خود تربیت می 
ش از دنیاست و این روحیه مقتضی استفاده از اموال در حد ضتترورت و ایثتتار بختتش  به آخرت بی 

 نویسد:  باره می این دیگر اموال به نیازمندان با هدف آبادی دنیای دیگران است. سعدی شیرازی در 
 نرررچنی گرررر  رررو د مررررد  ررردانیا

 

 برر ل د ویشرررچد کنرررد نیمررری دگرررر 
 

 ملررررک اقلیمرررری بنیرررررد  چدشررررچه
 

 اقلیمررری دگررررهمچنرررچد د  بنرررد  
 

 (. 3ش، باب اول، حکایت  1404)سعدی،  

 . تمایز در اصول راهبردی 4-3

بودن )ابتنتتا  اند از: حِکمی ای برخوردار است که عبارت سیاست توحیدی از اصول راهبردی عمده 
ها( و اقتتتدارآمیزی )عزتمنتتدی و ابتنتتا بتتر  گرایی )ابتنا بر مصالح عمو  انستتان بر خردورزی(، کل 

 . قدرت مشروع( 

اندیشتتانه در  ای از تتتدابیر عقلانتتی و فرجا  : سیاست توحیتتدی مجموعتته بودن الف( حِکمی 
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  ( 30)رو : که اسلا  دینی فطری استتت آنجا باب مسائل داخلی و خارجی دولت اسلامی است. از 
کننده او از حیوانات است،  و فطرت همان عقل سلیم است که سبب قوا  انسانیت انسان و متمایز 

  دیتتن ختتردورزی و خردمنتتدی استتت. سیاستتت توحیتتدی نیتتز از ایتتن منظتتر بتتر  پس دین استتلا 
 گوید: باره می این خردورزی استوار است. سعدی در 

  نرررردی اگررررر بشررررنوی ای  چدشررررچه
 

 د  همرره  ررچنا برره ا  ایررن  نررد نیسرر  
 

 جررر  بررره  ردمنرررد مفرمرررچ  مررر 
 

 گر رره  مرر  کررچ   ردمنررد نیسرر  
 

 (. 172، ص  8ش، باب  1404)سعدی،  
: سیاست توحیدی بر مصتتالح کلتتی انستتان توجتته دارد و بتتا وجتتود توجتته بتته  رایی   ب(  ل 

ورزد. ضرورت تعقل، کسب علم، ارتقای معنویتتت،  نیروهای مؤمن از این اصل کلی غفلت نمی 
هتتا  بودن، اجرای عدالت، رعایت امانت و ده اصلا  اخلا ، کرامت انسانی، حف  استقلال، آزاده 

بتتاره  در  مؤمنتتان سیاست اسلامی به مصالح عمومی است. امیر   دهندب اهتما  اصل دیگر نشان 
َُ  فرمایتتد: » باره حیوانتتات می نکردن از آن حتی در رعایت مصالح عمومی و تخطی  ن أَبِیِِ ِ لََِ والله

عَلی حَسَکِ السَعدانَ مُسهِداً، وَ اجرل فی الَغَِل مُصفداً، اَحبُّ اِلَیَّ مِن أَن اَلقَی الله وَ رسِِولهَ یِِوا  
لقیامه ظالماً لبعضِ العباد وَ غاصباً شَیء مِن الطًُاا و كیف أظلم أحدا لنفس یسِِرعُ الِِی البلَِِی  ا 

ََ افِكِهِِا عَلِِی اَن   َُ الََقالیمَ السبعة بمِِا تطِِ ِ لو اُعًی ولُ فِی الثَّر  حلولهُا؟ ... والله ًُ قفُولهُا و ی
َ فِی نَمله  اَسلبُها جلبَ شَعیر   ما فَعَلتهُ  ..: به خدا سوگند، اگر شب را بتتا کمتتال نتتاراحتی  .   اَعصی الله

پایم در غتتل و  و که دست حالی روی خار سعدان ]گیاهی با خارهای بسیار تیز[ بیدار بگذرانم، و در 
تر از آن است که ختتدا و پیتتامبر را در روز قیامتتت در  زنجیر است برکشیده شو ، برای من محبوب 
تم نموده و چیزی از مال کوچک دنیا را غصب کتترده  حالی ملاقات کنم که بر بعضی از بندگان س 

گاه با اشاره بتته آنچتته  کند و آن اش اشاره می باشم ...«. حضرت سپس به داستان عقیل و نیازمندی 
هتتای  افزایتتد: »بتته ختتدا قستتم، اگتتر اقلیم اشعث بن قیس برای او به اصطلا  هدیه آورده بتتود، می 

ست، به من دهند تا ختتدا را از ربتتودن پوستتت جتتویی از  گانه را با تما  آنچه در زیر آسمان ا هفت 
 . ( ٢١٥البلاغه، خطبه  )نهج ای نافرمانی کنم، چنین نخواهم کرد«  دهان مورچه 

: سیاست توحیدی بر عزتمندی و پرهیتتز از نلتتت تأکیتتد  بودن ج( اقتدارآمیری یا عزتمندانه 
ای  واهتتب متتادی، بتته گونتته ها بتتا وجتتود برختتورداری از م پذیرد که انستتان دارد. این سیاست نمی 
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فرمتتود:    تحقیرآمیز تحت حاکمیت ظلم و زور و استبداد و استعمار قرار گیرنتتد. پیتتامبر اکتتر  
، یَعمَلُ فی عِبِِادا »  ِ مُخالِفاً لِسُنَّهِ رَسولِ الله ِ ناكِثاً لِعَهدِ الله ً لِطُرُاِ الله لِ ِ  مَن رَأ  سُلًاناً جاِ راً مُستَطِ لله

ِ اَن یدُخلهَُ مُدخَلهَ بِالَثمِ وَالعُدوان   ]ای متترد [، هتتر  :  فَلَم یعَُی ر عَلَیه بفعل  وَ لَ قَول  كانَ حقلا عَلَی الله
کنتتد و پیمتتان الهتتی را  مسلمانی با سلطان ستتتمگری مواجتته شتتود کتته حتترا  ختتدا را حتتلال می 

دا، راه  خیزد و در میان بنتتدگان ختت به مخالفت برمی   شکند و با سنت ]و قانون[ پیامبر می هم در 
گناه و دشمنی در پیش گرفته است؛ ولی او در مقابل چنین حاکمی بتتا عمتتل یتتا بتتا گفتتتار اظهتتار  
مخالفت نکند، بر خداوند است که این فتترد ]ستتاکت[ را بتته جایگتتاه همتتان طغیتتانگر ]در آتتتش  

 . ( 416ش، ص  1395شهری،  )محمدی ری جهنم[ داخل کند  

 . تمایز در اصول کاربردی 4-4

انتتد از:  تتترین ایتتن اصتتول عبارت بر اصول کاربردی متعددی استوار است. مهم سیاست توحیدی 
گرایی بر محور ایمان و انسانیت(، ابتنا بر همیتتاری ) مشتتارکت عمتتومی(،  بودن )وحدت بسته هم 
بودن  بودن )در حل مستتائل اجتمتتاعی(، مقتتاو  افزایی )اتحاد پیروان ادیان توحیدی(، مشورتی هم 

بودن )پرهیتتز از  ت با ضعف و ترس و مسامحه و فتترار از مواجهتته(، معتتتدل گری و مغایر )انقلابی 
مداری و مغتتایرت بتتا دروغ و خدعتته و اغتتوای  بتتودن )صتتداقت گونه افراط و تفریط(، اخلاقی هر 

 ای و جهانی(. بودن )قابلیت رشد تدریجی در سطو  محلی، ملی، منطقه جمعی( و تکاملی 

صحنه عمل اجتماعی و سیاسی بر پرهیز از تفرقتته    : سیاست توحیدی در بودن بسته الف( هم 
مثابۀ سلاحی قاطع در مواجهتته  و حف ، ارتقا و تحکیم اصل وحدت، وفا  و انسجا  اجتماعی به 

ُ وََ   فرماید: » با قدرت های استکباری تأکید دارد. خداوند متعال می  هِ جَمِیعًََ وا بِحَبْلِ اللَُّ وَاعْتَلِاملا
وا  لُا . این وحدت بر متتدار ولتتی الهتتی جامعتته کتته بتته نتتوعی محتتور اعتصتتا   ( 103عمران:  )آل «  تََ رَُّ

 گیرد.  شود، انجا  می یکپارچه به حبل الهی محسوب می 

: اساس سیاست توحیدی بر این است که اجتماع را بتتر پایتته همیتتاری و  ب( ابتنا بر همیاری 
تی مبتنی بتتر خیتتر و  رو بر فرهنگ کار جمعی و سبک زندگی مشارک مشارکت مرد  اداره کند؛ ازاین 

های اسلامی تأکید دارد. از طرفی این سیاست همیاری  تقوا هم میان شهروندان و هم میان دولت 
های استتلامی و نیتتز همیتتاری مبتنتتی بتتر  مبتنی بر خصومت و عداوت با دیگر افراد یا دیگر دولت 

رُِّ  » فرمایتتد:  پذیرد؛ بر همین اساس خداوند متعال می آلودگی، جر  و گناه را نمی  وا عَلَی الْبََِ وَتَعَُوَنلا
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هَ شَدِیدلا الْعِقَُِ   هَ إِنَُّ اللَُّ وا اللَُّ قلا دْوَانِ وَاتَُّ ُِ وَالْعلا ثْ وا عَلَی الِْْ قْوَی وََ  تَعَُوَنلا  . ( 2)مائده:  «  وَالتَُّ

: سیاست توحیدی از این ظرفیت برخوردار است که دیگر ادیان توحیدی را نیتتز  افزایی ج( هم 
افزایی دینی را با آنان بتته تجربتته  خواند و نوعی هم اف آن هستند، به مشارکت فرا راستا با اهد که هم 

دَ  فرمایتتد: » گونه که می درآورد؛ همان  ُْ أََ ُّ نَعْبََلا لْ یُ أَهْلَ الْكِتَُِ  تَعَُلَوْا إِلَی كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَینَنَُ وَبَینَكلا لُا

شْرِكَ بِهِ شَیئًُ وََ  یتَُّ  هَ وََ  نلا وا  إَِ ُّ اللَُّ هَدلا وا اشََْ ولََلا وْا فَقلا هِ، فَإِنْ تَوَلَََُّ ونِ اللَُّ نَُ بَعْرًُ أَرْبَُبًُ مِنْ دلا خِذَ بَعْرلا
ونَ  لِملا ْْ ُ ملا های آزادب دنیا را برای مشتتارکت در  . با این حال در مواردی نیز انسان ( 64عمران:  )آل «  بِأَنَُّ

ُملا  : » فرمایتتد خوانتتد و می می تحقق اهداف فطری خویش تحت حاکمیت الهی فرا  ُ النَََُّ یََُ أَیهَََ
ونَ  قلا ُْ تَتَُّ كلا ُْ لَعَلَُّ بْلِكلا َُ ذِینَ مِنْ  ُْ وَالَُّ ذِی خَلَقَكلا لُا الَُّ كلا وا رَبَُّ دلا  . ( 21)بقره:  «  اعْبلا

ُْ  )در حل مسائل اجتماعی(: سیاستتت توحیتتدی بتتر استتاس آیتتۀ »  بودن د( مشورتی  هلا رلا وَأَمََْ
 ُْ ورَی بَینَهلا ست. شورا و مشتتورت افتتزون بتتر روش  ، سیاستی مشورتی و شورایی ا ( 36)شوری:  «  شلا

ای تربیتی برای جلتتوگیری از  گیری بهتر، شیوه مدیریتی در اداره جامعه برای کاهش خطا و تصمیم 
بخش برای جلتتب مشتتارکت  خودرأیی و کشف استعدادهای نهفته در میان مرد ، اسلوبی وحدت 

رد جمعتتی و استتتفاده از  گیری از خ مردمی و ایجاد همبستگی اجتماعی، سلوکی منطقی برای بهره 
نظتتر کارشناستتان )بتتاتقوا، مجتترّب، ختتردورز و صتتاد  و امتتین( و درنهایتتت عبتتادتی عملتتی در  
چارچوب احکا  الهی و مصالح عمومی است. در سیاست توحیدی برخلاف لیبرال دموکراسی،  
مشورت و شورا ابزاری برای کشف مصلحت و تقریب به حتتق استتت، نتته منبعتتی مستتتقل بتترای  

بتترد، مشتتروعیت نهتتایی را از خداونتتد  زمان که از خرد جمعی بهره می ذاری. این اصل هم گ قانون 
شود. بنابراین شورا در سیاست توحیدی،  گیرد و مانع از انحراف از صراط مستقیم توحیدی می می 

گیری از حمایت مردمی در کنار توکل به خداوند و طلب  تجلی حکمت و تدبیر عمومی برای بهره 
ؤْمِنِینَ است: » نصرت الهی   بَعَكَ مِنَ الْملا هلا وَمَنِ اتَُّ كَ اللَُّ بلا ْْ بِی حَ  . ( 64)انفال:  «  یُ أَیهَُ النَُّ

گری و مغایرت با ضتتعف و تتترس و مستتامحه و فتترار از مواجهتته(:  )انقلابی  بودن ها( مقاوم 
»مقاومت« در سیاست توحیدی، اصل بسیار کاربردی و حتی راهبردی و موضعی فعتتال، پویتتا و  

َُ   ساز در برابر موانع تکامل و تعالی فرد و جامعه است؛ » هویت  نْ تَََ رَْ  وَمَََ مََِ ُ ألا ُْ كَمَََ تَقِ فَُسََْ
؛ بنابراین مقاومت، سدی مستحکم در برابتتر دشتتمنان، ستتتون فقتترات حفتت  و  ( 112)هتتود:  «  مَعَكَ 

هتتای متعتتالی استتلامی استتت.  هتتا و ارزش پیشرفت نظا  و موتور محرک حرکت به ستتمت آرمان 
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در برابر انحراف و فساد و ظلم، اصلی قرآنی و مبتنی بر امر بتته معتتروف و نهتتی از منکتتر  مقاومت  
است و نیز نوعی جهاد برای دفاع از کیان اسلا  و جهان اسلا  است. مقاومت در نگرش قرآنتتی،  

های مختلتتف حیتتات همچتتون  گفتمان حاکم بر جامعه و یک سبک زندگی است کتته در عرصتته 
یابتتد.  ستتی، حیتتات اقتصتتادی و حیتتات علمتتی و فنتتاوری تجلتتی می حیات فرهنگی، حیات سیا 

های حیتتات فتتردی و  ترین هدف مقاومت، ممانعت از سلطۀ دشمنان در هتتر یتتک از عرصتته مهم 
رو مقاومت بر استقلال از بیگانگان اهتما  دارد. رشتتد و پیشتترفت، تحقتتق  این اجتماعی است؛ از 

نفس و خودبتتاوری ملتتی بخشتتی دیگتتر از  بتته اد های الهی و تقویت روحیتتۀ اعتم ها و ارزش آرمان 
اهداف مقاومت است. مقاومت برآمده از سیاست توحیدی، مقاومتی خداپایه، مردمی، عقلانی،  
فعال، امیدبخش و پایدار است. غایت شهادت که اوج مقاومت است، وصول به مقا  قرب الهتتی  

 و کسب زندگی جاودان است. 

کریم امت وسط معرفی شده است که از هرگونتته افتتراط    : امت اسلا  در قرآن بودن و( معتدل 
وللا  و تفریط مبراستتت: »  سََلا ونَ الرَّ ُمِ وَیكََلا ی النَََّ هَدَاءَ عَلَََ وا شََلا ونلا ةً وَسَطًُ لِتَكلا مَّ ُْ ألا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَُكلا

ُْ شَهِیدًا  ،  . بنابراین حرکت بر مدار حق و قسط و عدل و پرهیز از افراط و تفتتریط ( 143)بقتتره:  «  عَلَیكلا
دهندب  اصلی مهم در سیاست توحیدی است. اعتدال تجلی حکمت الهتتی در اداره امتتور و نشتتان 

نشینی از اصتتول، بلکتته  عقلانیت فعال است. اعتدال نه به معنای سازش وتسلیم یا انفعال و عقب 
هتتا )ی تنتتد و  روی در اتختتان روش تعیین بهترین راه برای پیشبرد اصول سیاست توحیتتدی و میانتته 

ها سبب جلب  ها در شرایط مختلف است. اعتدال در گزینش روش بندی و کند( و اولویت ملایم 
ها و افزایش کتتارایی نظتتا ، پیشتتگیری از  اعتماد عمومی و افزایش مشارکت سیاسی، کاهش هزینه 

المللتتی و  یابی به وجهه مثبت جهانی و مقبولیت بین فرسایش داخلی و حف  انسجا  ملی، دست 
 تحقق تمدنی متعادل، متعالی و معتدل است.  سازی برای  زمینه 

تردیتتد  مداری و مغایرت با دروغ و خدعتته و اغتتوای جمعتتی(: بی )صداقت  بودن ز( اخلاقی 
مدار است. اخلا  نه ابزار قدرت، بلکه غایت و جوهره قدرت  سیاست توحیدی، سیاستی اخلا  

دانتتد،  میل مکار  اخلا  می افزون بر اینکه خود را مبعوث برای تک  سیاسی است. پیامبر اکر  
ٍُ کند: » قرآن نیز او را به اخلا  عظیم توصیف می  ی قٍ عَظََِ لََلا كَ لَعَلَی خلا البلاغتته  ، نهج ( 4)قلتتم:  «  وَإِنَّ

امیرمؤمنان نیز گواه روشنی بر تلفیق میان سیاست و اخلا  است. حرکت بر مدار قسط و عقتتل و  
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لاقی سیاست توحیدی است. افزون بتتر  ها به سمت کمال و قرب الهی دو هدف اخ هدایت انسان 
هتتای سیاستتی، معیتتار ارزیتتابی  کننتتدب متتوازین فعالیت این در سیاستتت توحیتتدی، اختتلا  تعیین 

کارگزاران نظا ، منبع مقبولیت عمومی و اعتماد مردمی و درنهایتتت ستتبکی از متتدیریت رحمتتانی  
المللتتی پتتس از  ای بین هتت زیستی استتت. التتتزا  و تعهتتد بتته پیمان همراه با قاطعیت در حق و ساده 

ورزی حتتتی در برابتتر دشتتمنان و نیتتز حمایتتت از محرومتتان و  امضای دولتتت استتلامی، عتتدالت 
المللتتی استتت. اختتلا   مستضعفان، بخشی از اهداف اخلاقی سیاست توحیتتدی در عرصتته بین 

ضامن بقا، کارآمدی، مقبولیت و هویت نظا  سیاسی توحیدی است و همین امر استتت کتته آن را  
کنتتد. شتتاید بتتتوان گفتتت سیاستتت بتتدون اختتلا ،  یی جذاب و انسانی برای بشر بدل می به الگو 

 تواند سیاست توحیدی تلقی شود. نمی 

 سعدی شیرازی سروده است: 
 گریرررررر د   یرررررر    بیرررررردادگر

 

 کنررد نررچم  شررتش برره گیترری سررمر 
 

 و تررررر د  رفررررچق کیسرررر ا  رد بهره
 

 که د  ملررک  انرری برره انصررچف  یسرر  
 

 (. 212_    211، ص  1ب  ش، با 1402)سعدی،  
هتتای الهتتی در سیاستتت توحیتتدی استتت.  : صلح و امنیت یکی از ارزش بودن آمیز ح( صلح 

صلح و امنیت بستر رشد و تکامل مادی، معنوی و اخلاقی انستتان استتت. اقامتتۀ عبتتادات الهتتی،  
شتتود. استتاس  تعلیم و تعلم، تعامل و تعاون و توسعه و پیشرفت در پرتو امنیت و صلح حاصل می 

ُِ  آمیز: » ها در سیاست توحیدی بر صلح و زندگی مسالمت روابط میان ملت  در  لْ وا لِلَََُّْ وَإِنْ جَنَحلا
هِ  لْ عَلَی اللَُّ وََ   نکردن به حقو  دیگتتران استتت: » و تجاوز   و نیز تعدی   ( 61)انفال:  «  فَُجْنَحْ لَهَُ وَتَوَكَُّ

عْتَدِینَ  هَ َ  یحِبلاُّ الْملا وا إِنَُّ اللَُّ . همچنین جنگ آخرین حربه برای دفاع از خود، دفع  ( 190: )بقره « تَعْتَدلا
کننده بتتا رعایتتت شتترایطی اخلاقتتی همچتتون رعایتتت  های گمراه تجاوز، مقابله با ظلم و رفع فتنه 

شتتود. در سیاستتت توحیتتدی،  زیستتت و ... تجتتویز می نکردن محیط حقو  غیرنظامیان، تخریب 
لح ناسازگار با کرامت انسانی و صلح همتتراه  رو صلح تحمیلی، ص صلح باید عادلانه باشد؛ ازاین 

وا وََ   وجه پذیرفته نیست؛ زیرا این امر با ایمتتان بتته ختتدا ستتازگار نیستتت: » با ظلم به هیچ  وََ  تَهِنََلا
ؤْمِنِینَ  ُْ ملا نْتلا عْلَوْنَ إِنْ كلا لُا الَْْ وا وَأَنْتلا  . ( 139عمران:  )آل «  تَحْزَنلا

یدی انسان را موجودی پویا، در حال تحتتول  ) تعالی و رشد(: سیاست توح  بودن ط( تکاملی 
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رو خود نیز سیاستی است پویا، متحرک و فاقتتد  این داند؛ از و قادر به حرکت روبه جلو یا عقب می 
های  کمال و قتترب الهتتی در عرصتته ای هدفمند فرد و جامعه را به سوی تعالی،  ایستایی که به گونه 

ندی در سیاست توحیدی، جامعتته توحیتتدی  شود. این پویایی و هدفم مختلف حیات رهنمون می 
دهتتد. اجتترای  را به سمت تشکیل امت واحده و درنهایت حاکمیتتت جهتتانی توحیتتدی ستتو  می 
یابی بتته عمتتق  شریعت و پیروی از طریقت، برنامۀ تکامل تدریجی انستتان و جامعتته بتترای دستتت 

کامتتل فتترد و  حقیقت و سعادت است. سیاست توحیدی وسیله و ابزاری برای بسترسازی فراینتتد ت 
 دهنده نقشه راه تصعید انسان است.   جامعه و ارائه 

ویژه محرومتتان و مستضتتعفان،  : خدمت به خلق بتته ی( بودن در خدمت خلق و منرومان 
تجلی عینی ایمان دینی، عبادتی سیاسی و عمتتل بتته فرمتتان الهتتی در سیاستتت توحیتتدی استتت.  

است. حکومت در این نوع سیاست خود  خدمت به محرومان معیار تعهد و ایمان کارگزاران نظا  
داند.  مثابه یک تکلیف شرعی می ها و تأمین عدالت اجتماعی به را مسئول مستقیم رفع محرومیت 

ها حتتق محرومتتان  المال، انفال و مازاد ثروت ثروتمندان برای رفع محرومیت استفاده از اموال بیت 
جامعتته از جملتته رفتتع فقتتر و    است و این امانتتت الهتتی بایتتد در مستتیر تتتأمین مصتتالح عمتتومی 

 ، الگوی عملی خدمت به محرومان است.  محرومیت هزینه شود. حکومت امیرمومنان علی 
 باره سروده است:  این سعدی شیرازی در 

  ررررداتر   ا بررررر   یرررر  گمررررچ 
 

 کرره معمررچ  ملررک اسرر   رهی گررچ  
 

  رروا   لررّبدانرردیش توسرر  ردع  ود
 

 کررره نفررر  ترررو جویرررد د  ر ا   لرررّ 
 

 برره دسرر  کسررچنی  طچسرر  یچسرر  
 

 هچ بررر  داسرر که ا  دستشررچد دسرر  
 

 نكوکررررررچ  رو  نبینررررررد برررررردی
 

  ررو بررد  رررو ی  صررا جررچد  ررودی 
 

 (. 212، ص  1ش، باب  1402)سعدی،  

 نتیجه 
تعالی و ضرورت عبودیت انحصتتاری  »ایمانِ« دینی که عبارت از باور به ربوبیت و حاکمیت حق 

برنده« در راستای تتتأمین  انزواگرایانه« و ایمان »حقیقی پیش در برابر او است، بر دو گونۀ »انحرافی  
شدنی است. نوع دو  از ایمان، ایمتتان حقیقتتی استتت  سعادت مادی و معنوی فرد و جامعه تقسیم 
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کننتتدب نتتوع مطلتتوب حاکمیتتت، محتتور وحتتدت، امیتتد و  دهندب دین و سیاستتت، تعیین که پیوند 
بخش سیاست توحیدی و منبع اختتلا  و  یت آوری اجتماعی، سبب حف  آزادی و نیز مشروع تاب 

 های حاکم بر سیاست است.  ارزش 
»سیاست« نیز دارای دو رویکرد متمایز است؛ سیاست »انحرافی عاری از ایمتتان و اختتلا  و  
دین« که به سیاست سکولار مشهور است و »سیاست حقیقتتی توحیتتدی« کتته از جتتوهرب دیتتن و  

حیدی بر پیوند با دین و مبتتانی الهتتی و فطتتری آن بنتتا  خیزد. سیاست تو ایمان و اخلا  دینی برمی 
کند، هم به دنیا و هم آخرت نظر دارد و  یافته است. این سیاست هم به فرد و هم اجتماع توجه می 

درنهایت هم به امور مادی و هم به امور معنوی اختصاص یافته است. سیاست توحیدی از اصول  
گرایی  بودن )ابتنا بر ختتردورزی(، کتتل اند از: حِکمی ای برخوردار است که عبارت راهبردی عمده 

آمیزی )عزتمندی و ابتنتتا بتتر قتتدرت مشتتروع(. سیاستتت  ها( و اقتدار )ابتنا بر مصالح عمو  انسان 
انتتد از:  تتترین ایتتن اصتتول عبارت توحیدی نیز بر اصول کاربردی متعددی استتتوار استتت کتته مهم 

سانیت(، ابتنا بتتر همیتتاری )مشتتارکت عمتتومی(،  گرایی بر محور ایمان و ان بودن )وحدت بسته هم 
بودن  بودن )در حل مستتائل اجتمتتاعی(، مقتتاو  افزایی )اتحاد پیروان ادیان توحیدی(، مشورتی هم 

بودن )پرهیتتز از  گری و مغایرت با ضعف و ترس و مسامحه و فتترار از مواجهتته(، معتتتدل )انقلابی 
ی و مغتتایرت بتتا دروغ و خدعتته و اغتتوای  مدار بتتودن )صتتداقت گونه افراط و تفریط(، اخلاقی هر 

بودن )قابلیتتت  آمیز(، تکاملی بودن )تأکید بر امنیت معنوی و زندگی مسالمت آمیز جمعی(، صلح 
ای و جهانی( و درنهایتتت بتتودن در ختتدمت خلتتق  رشد تدریجی در سطو  محلی، ملی، منطقه 

لایزال الهتتی و اتصتتاف    ویژه محرومان و مستضعفان. سیاست توحیدی از ایمان عمیق به قدرت به 
 خیزد. به فضایل انسانی و عمل مطابق با شریعت الهی برمی 

 نامه کتاب 
 قرآن کریم 
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